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 خلاّقيّت
(بخش چهارم)

پيش درآمد :
به  خلاقيّت"  "ضرورت  و  خلاقيّت"  "معرفى  قبلى  دومقالة  در 
آن  مربوطة  موضوعات  و  موردخلاقيّت  در  تفصيل  و  اجمال 
صحبت شد. اكنون در اين مقاله از ديدگاه متفاوتى به خلاقيّت 
نگاه كرده مى شود. نه آنقدر كه از پيشنيان جدا شويم و نه 
"او"  از  دچار-   گويى  پلا  و  پرت  به  نكرده  خداى  كه  آنقدر 
توفيق ادب مى جويم تا بر اين مسير باريك بدرستى امانت را 

به امانت دارش بسپارم. 
درآمد :

در اينجا براى هدايت سريع وكاربردى بحث و عدم پرداختن 
به موضوعاتى كه تنها ياد آورى آنها مُهمّ است و يا لزومى براى 
يا  و  شود  تشريح  مختصرى  حد  در  تا  شود  مى  احساس  آنها 
در حد اشاره به آن پرداخته شود،  بحث را با تكنيك سوال و 
جواب دنبال نمايم. تا خود خلاقيّتى باشد براى بيان خلاقيّت. 
همه هدف من نوشاندن پياله اى است از جام خلاقيّت به تو. تا 
به تشنگى وشيدايى ات بيفزايم و آنرا به جايى برسانم تا خود 
چنين  گر  كه  شوى.  وارد  جويندگى  ى  جاده  به  پويندگى  از 

شود، اينكار عين صواب است و عين كمال.
در اينجا لازم است تا دو سوالى كه در مقاله قبلى "ضرورت 

ارائه  بحث، مُجدداً  مطرح كردم را جهت پيوستگى  خلاقيّت" 
نمايم تا يكپارچگى موضوع حفظ شود. 

معرفى خلاقيّت :
زمانى كه يك كيفيت عرضه مى شود بنا بر قول علماى حقوق 
بايد تعريف جامعى از آن ارائه گردد. تعريفى جامع و كامل و 

منطبق بر دانش و علم روز.
1 ) خلاقيّت چيست ؟ 

است.  پذيرفته  صورت  زيادى  بسيار  تعاريف  خلاقيّت  براى   
فصل مشترك اين تعاريف، بشرح زير است: خلاقيّت نيروهاى 
ذهنى است كه همه نوع بشر در صورت سلامتى عقل و روان 
از آن برخوردارند و با توجه به اثر نوع و كيفيت محيطى (مانند 
تربيت خانواده و آموزش و پرورش) فردى با خلاقيّت بيشتر- و 

فردى با خلاقيّت كمتر است. 
است  اين  نشاندهنده  آن  شاخصهاى  و  تعريف  اين  به  نگاهى 
محيطى  تأثير  تحت  و  است  ذهنى  ويژگى  يك  خلاقيّت  كه 
محرك و غنى رشد سريع تر و صحيح ترى خواهد داشت. از 
سرخ،  پس  اند  بشر  ابناء  همه  به  مربوط  خلاقيّت  ديگر  طرف 
سياه ، سفيد و زرد همه داراى اين نيرو مى باشند و الزاماًّ در 
خانه جسمى كه سلامتى عقل و روان در آن نيست، خلاقيّت 

محمدرضا حاتمى ورنوسفادرانى
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هم وجود ندارد. از طرف ديگر خلاقيّت روشى نو است براى 
دستيابى به حل مسئله، به عبارت ديگر انسان  بسترى ايجاد 
مى نمايد كه در آن بستر راهى بدست مى آورد كه از درون آن 

يك يا چند راه حل مسئله، مشخص و حاصل مى گردد. 
2 ) چرا ما به خلاقيّت احتياج داريم؟ 

ما در مسير زندگى و هر لحظه در مسير يك مشكل قرار داريم 
متفاوتى  زمان  و  انرژى  مسئله،  اين  اهميت  و  نوع  به  بسته  و 

براى ارائه راه حل مناسب براى آن صرف مى نماييم.
 پس در وهله اول براى هر مشكل و يا مسئله اى كه برايت 
اتفاق مى افتد، هزينه اى بايد بپردازى و اولين هزينه اى كه 
در لحظه اول براى آن بايد خرج نمايى،  فكر و نيروى ذهن 

توست.
 3)  روش خلاّق چه روشى است؟ 

روشى است كه تكرارى نيست بنابراين قابل انتقال از فردى به 
فرد ديگر و يا از شرايطى به محيطى ديگر نيست.

كلاس  در  موسيقى»  استاد   » عمومى  حسين  دكتر  مرحوم 
استاد  مثل  كه  شاگردى  به  ايرانى   موسيقى  آواز  آموزش 
شجريان مى خواند و ازايشان تقليد مى كرد، گفت: " به كجا 
اينكار  در  و  بخوانى  خوبِ  خوبِ  خيلى  اگر  شتابان!؟"  چنين 
متبحر شوى، آنگاه نسخة دوم استاد شجريان مى شوى پس 
خودت چى؟  وى يك مربىّ بود كه مى دانست در چه زمانى 
پيام واقعى اش را به شاگردش بدهد، تا آن پيام برايش گنج 
بياورد و نه رنج. وى در جلسات بعد تلاش كرد تا سبك آوازى 
گوش  اگر  چه،  باشد.  خودش  تا  دهد  ارائه  خود  به  مخصوص 
شنوايى باشد يك اشاره براى درك كافى است! وى اكنون يكى 

از خوانندگان طَراز اول موسيقى ايرانى است كه من هميشه 
برايش آرزوى سلامتى و توفيق مى كنم تا هر بارى كه شيوه 
هاى جديد آوازى را تغيير مى دهد و اثر جديدى از خود ارائه 
مى دهد، من و ديگر هوادارانش را مثل هميشه مسرور نمايد. 

4 )  روش خلاّق چه تمايزى با ديگر روشها دارد؟ 
خلاقيّت روشى متنوع است و ذهن خلاّق براى هر مشكل هر 

چند تكرارى، راه حلى نو ارائه مى دهد.
فرد خلاّق بدنبال اين نيست تا روش ديگران را تكرار كند. او 
مى داند كه تقليد دشمن خلاقيّت است و لو اينكه اين تقليد 
از خودش باشد كه صد برابر بدتر. فرد خلاّق در هر حال  شاكر 
است و راضى، ولى او قانع نيست. زمانيكه خلاقّيت يك فرد 
بادهاى   ، اوج  اين  درون  در  رسد،  مى  خودش  اوج  به  خلاّق 
تغيير را براى شكوفايى بيشتر مى دمد. خود مى سازد و باز در 
درون خود مى ريزد. او مى چيند و باز واچين مى كند. چون 
از يك طرف در هر چيدنى نمى تواند تمامى مهره هايش را 
استفاده كرده و از طرف ديگر بدنبال بهتر شدن و بهتر كردن 
كار خويش است. پس چون دائماً دو شرط لازم و كافى تغيير 
در حال بارور كردن  و خلاقيّت را در درون خود دارد و دائماً 
دائمى اين دو شرط است، يك انسان بى قرارى است كه تنها 
به تغيير، به تغيير و به تغيير مى انديشد. او استاد تغيير است، 

و نه قربانى آن. 
5 )  بغير از نيازهاى فيزيكى، مهمترين نياز ما چيست؟ 

مدت  براى  اما   ، كرد  زندگى  اطلاعات  بدون  توان  مى  امروزه 
كوتاهى . ما ناچاريم براى زنده ماندن در جامعه حضور يابيم  
اطلاعات  دريافت  و  انتقال  از  ناگزير   ، وجود  اعلام  اين  با  و 

هستيم. 
"مازلو" در يك جدولى نيازهاى انسان را طبقه بندى كرد. وى 
نيازهاى فيزيكى را در پايين ترين طبقه و نيازهاى خوديابى 
و شكوفايى را در بالاترين طبقه قرار داد . اما با گذشت زمان 
اطلاعاتى  نياز  نام  به  جديدى  نياز  انسان،  نيازهاى  به  اكنون 
يا  و  باشى  بورس  كارگزار  تو  كن  فرض  است.  شده  افزوده 
فروشنده طَلا. چگونه مى توانى بدون اطلاعات از بازار دست 
به تجارت بزنى . تنها كارى كه بدون اطلاعات انجام مى دهى 
امر  اين  به  توانى  مى  كى  تا  اما  كنى.  نمى  كارى  هيچ  اينكه 
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مبادرت كنى؟ پس براى زنده ماندن بايد وارد اجتماع شوى و 
خودت نيز يك كانال ورود و خروج اطلاعات شوى. 

6 )  سينرژى اطّلاعات چيست؟ 
اطّلاعات داراى سينرژى است.

قرين  خداوند  كه  داشتم  رياضى  استاد  چه؟  يعنى  سينرژى 
از  را  راستش  و  چپ  دست  اشارة  انگشت  دو  بدارد.  رحمتش 
هم  كنار  به  را  آنها  و  داد  مى  حركت  بدنش  نقطه  دورترين 
مى چسباند و مى گفت: «دو يك يازده گردد از اتفّاق». شايد 
اكمال  به  را  سمبليك  تمثيل  اين  تأثير  قدرت  نوجوانى  در 
مانده  ذهنم  در  موضوع  اين  هميشه  براى  ولى  فهميدم،  نمى 
اطلاعات  و  آمار  و  رياضى  تر  عميق  مفاهيم  با  اينكه  تا  بود. 
پى  سينرژى  مفهوم  به  و  شدم  آشنا  تصادفى  فرآيندهاى  و 
بردم.  براى تعريف سينرژى يك مثال بسيار معمولى وساده 
قدرت  با  باشيد  داشته  اطلاعاتى  واحد  شما 10  اگر  زنم.  مى 
تحليل و تفكر مى توانيد از داخل آنها اطّلاعاتى استنباط كنيد 
بستگى  اطّلاعات  اين  افزايش  بيافرينيد.  جديدى  اطّلاعات  و 
ايد.  شده  خانه  وارد  زنم   مى  مثال  دارد.  شما  فكر  قدرت  به 
به  او  بدانيد  شويد  مى  كنجكاو  نيست.  خانه  در  شما  همسر 
كجا رفته است. وارد آشپزخانه مى شويد، مى بينيد ظرف غذا 
بر روى اجاق گاز است و شعله گاز روشن است. حدس اول را 
مى زنيد: مى گوييد او همين نزديكى هاست. ناگهان متوجه 
مى شويد زنبيل خريد نيست. حدس دوم را مى زنيد او براى 
خريد به بيرون از خانه رفته است. بر روى ميز آشپزخانه ظرف 
نمكدان را مى بينيد كه خالى است. حدس سوم را مى زنيد او 
براى خريد نمك به مغازه سوپر محله رفته است، نه دم منزل 

همسايه. همسرتان وارد مى شود و تمام حدسيات شما درست 
در مى آيد. در اينجا مغز شما يك رفتار طبيعى از خود ارائه 
مى دهد و آن سينرژى اطّلاعات است.  سينرژى بعد بزرگترى 
نيز دارد وآن اينكه  اگر تو يك ريال پول در جيبت باشد و 
من هم يك ريال، زمانيكه از هم جدا مى شويم هر كدام يك 
ريال داريم. ولى اگر تو يك واحد اطّلاعات داشته باشى و من 
هم يك واحد اطّلاعات داشته باشم، حداقل تعداد اطّلاعات رد 
و بدل شده بين ما ، دو اطّلاع مى باشد و وقتى ما از هم جدا 
مى شويم، اكنون هر كدام دو واحد اطّلاعات داريم كه متعلق 

به خودمان است.
داريم.   )  Data) خام  اطّلاعات  يك  ما  اطّلاعات  پروسه  در 
فرو  ما  حس  پنج  روى  بر  هستى  ديوار  و  در  از  كه  اطّلاعاتى 
ميريزد و ما توسط سيستم عصبى آنهارا به مغزمان مى دهيم . 
مغز برروى اين اطّلاعات پردازش انجام مى دهد وچون توانايى 
 Information) توجه به همة آنها را ندارد. به الويت بندى
)آنها مى پردازد. بردارى از مهمترين تا كهترين اطّلاعات درست 
مى كند. رفتار غريزى و طبيعى مغزتوجّه به الويت هاى شماره 

يك و پاسخ به آن مى باشد . به نمودار زير توجّه كنيد.
قدرت فكر و خرج ذهنى

DataInformation اطلاعات طبقه بندى شده  اطلاعات 

خام ما در اينجا الويت ها را داريم  ما در اينجا انفجار اطلاعاتى 
داريم

عصر  آن  عناوين  از  يكى  كه  كنيم  مى  زندگى  عصرى  در  ما 
انفجار اطلاعات است. كافى است وارد دنياى مجازى اينترنت 
شويد و با موتور جستجوى  Google يك كلمه را جستجو 
كنيد. آن وقت در وسط اقيانوسى به عمق بى نهايت گرفتار 
مى شويد. اين تازه اطّلاعات سينرژيك نشده است. حال  اگر 
اين اطّلاعات بهم در آميزد وسينرژيك شود، آن وقت با انفجار 

اطّلاعات سرو كار دارى.
7 ) چرا به اطّلاعات زياد احتياج داريم؟ 

بشر براى ارائه و بقاى زندگى با كيفيت بالا، به ناچار نياز به 
است  ضرورت  يك  زندگى  زيرا  است.  بيشتر  چه  هر  اطّلاعات 
نه يك انتخاب كه در غير اين صورت در برابر دنياى پيچيده 
و پر از دگرگونى كنونى جز شكست و يا فرار راهى نخواهيم 
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داشت.
عكاسى  ديجيتالى  دوربين  يك  خريد  براى  تازگى  به  شايد 
سركى به فروشگاه ها زده اى. آنقدر تنوّع در كيفيّت و كميّت 
و مارك و برند وجود دارد كه ناچارى به حسن آقاى همسايه 
مراجعه كنى تا مسئله اى كه خود در چند ماه پيش در گل آن 
مانده بود و ناچاراً آنرا با انداختن يك تاس حل كرده بود، برايت 
قاطعانه وكارشناسانه حل نمايد. اگر نخواهى دست به چنين 
سوزاندن  جز  راهى  من  كنى؟   چكار  بايد  بزنى  اى  ساده  كار 
فسفر كه خوراك مغزت است، چيز ديگرى نمى دانم. از طرف 
ديگر سرعت تحوّلات در بازار تكنولوژى آنقدر بالا رفته است 
كه در چند سال آينده، فاصله زمانى را كه از فروشگاه تاخانه 
طى مى كنى تا تلويزيون نو خريدارى شده ات را نصب و آنرا 
روشن كنى و لذت ديدن جديدترين مُدل تلويزيون را ببرى كه 
در همين فاصله مطّلع مى شوى اين تكنولوژى قديمى شده 
و تكنولوژى جديدى سر كار آمده است. ديگر اين مشكل را 
حسن آقا و حسين آقاى همسايه و دوست وآشنا و حتى يك 
كارشناس زبده نمى تواند برايت حل كند، آن موقع چكار مى 

كنى؟
8 ) خستگى ذهنى چيست؟ 

از  را  مغزهـا  ترين  قوى  اطّلاعات  انفجار  و  اطّلاعات  انبوه   
پردازش باز مى دارد بنابراين خستگى ذهنى ايجاد مى شود. 
يعنى ناتوانى ذهن كه در برابر دريافت، ثبت و يادآورى محرك 

هاى محيط قادر به پاسخگوئى نيست. 
نه مى توانى با آن همه اطّلاعات تصميم بگيرى و نه مى توانى 
از خير اين همه اطّلاع بگذرى. از طرف ديگر اطّلاعات از يك 
همان  شود.  مى  ناشى  است،  تصادفى  خود  كه  آمارى  جامعة 
 . تصميم كنى  اعلان  و  بگيرى  تصميم  مى خواهى  كه  زمانى 
بر خلاف نظرى  ناگهان اطّلاعى به دستت مى رسد كه دقيقاً 
است كه مى خواستى اعلان كنى. آنگاه چه مى كنى؟ چاره 
كار را طبيعت فطرى نهفته در مغزت و در ذهنت انجام مى 
دهد. كامپيوتر مغزت از كار مى افتد و به زبان كامپيوترى و  
رايانه اى هنگ!!؟؟ مى كند. چون از دريافت اين همه اطّلاعات 
و ثبت و يادداشت كردن آنها و بخاطر آوردن در لحظه اى كه 

احتياج دارى، عاجزى.

ذهنى  هاى  خستگى  اين  با  مقابله  براى  عامل  بهترين   (  9
چيست؟ 

بهترين عامل براى مقابله با اين خستگى هاى ذهنى ، بيدار 
ساختن «خلاقيّت» است. 

تمام آب  . نهنگى كه  سمبل خلاقيّت وجود تو نهنگ ا ست 
درياى اطّلاعات را در يك كام جويى مى بلعد و هر بار تشنه تر 
و تشنه تر  مى شود. ناگهان در جزيره اى امن يونس اطّلاعات 
وراه حل كارى كه بايد بكنى را به تو صحيح و سالم تحويل 
مى دهد. آن جاست كه مى فهمى چه بايد بكنى. دقيقاً همان 

كار را بدون فوت وقت انجام بده. اگرچه..؟؟!!
10 ) نوع كليشه اى بيدار ساختن « خلاقيّت » در وجود انسان 

چيست؟ 
متذكر مى شوم خلاقيّت در ذهن است و بايد آنرا پرورش داد . 
نوع تربيت خانواده، آموزش و پرورش و محيط اطراف بصورت 

كليشه اى مى تواند اين نيروى خفته را بيدار نمايد.
           بنده را نام خويشتن نبرند

                        هر چه را ما لقب دهند آنيم     "سعدى"
چه زيباست نشانه ها و تمثيل هاى هويت ايرانى ما، كه تمامى 
آنها براى بيدار ساختن و شكوفايى غول خفته درون ما بكار 
سفره  سر  مثلها  "فلانى  اين  ترين  شاخص  مى روند. يكى از 
شاخصهاى  سيره".  ودلش  چشم  "فلانى  يا  و  بوده"   پدرش 
جستجوى  قبيل:  از  مثلها  اين  در  موجود  نگرشى  و  بينشى 
نظر  بى  و  معاش-  كسب  براى  خويش  هنر  عرضه  و  درون- 
بودن به مال و ناموس ديگران، زمينه هاى قوى تربيتى را براى 
پرورش يك انسان خلاّق  ارائه مى دهد. انسانى كه ريشه هاى 
جانش را به زيور نوآورى و خلق متّصف و متّصل نموده است، 
بطور طبيعى بوى گلابش همه جا خواهد پيچيد. كه  در اينجا 

اشاره اى براى عارفى بزرگ كافى است.
          مكن در آن چمنم سرزنش به خودروئى    

                 چنان كه پرورشم مى دهند، مى رويم «حافظ»

11 ) چگونه در برخورد با مسائل به آرامش ذهنى برسيم ؟ نه 
پريشانى ذهنى و نه خستگى ذهنى؟ 

 شناختن و آموزش روش هاى دارا بودن يك ذهن خلاق تنها 
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راه رسيدن به آرامش ذهنى است.
بگذار تا خبر بدى را به تو بدهم و آن اينكه تنبلى خانة اول 
زاد  خانه  مهمان  هميشه  غفلت،  كه  همانگونه  توست.  ذهن 
غالب  هميشگى  حالت  اين  رفع  براى  عارفان  توست.  انديشة 
بر انسان، به حمايت از خويش بر مى خيزند و خود را هميشه  
هشيار مى دارند. آنها بطور دائمى شناور در هستى مى شوند، 
و هرلحظه از اين شراب الست مى نوشند ، تا هميشه مست 

باشند.
      اى دل مباش يكدم، خالى ز عشق و مستى     

                و آنگه برو كه رستى از نيستى و هستى "حافظ"
و  هشياريشان،-  اشان  مستى  و  غفلتشان،-  اشان  دانايى   

هشيارشان پويايى با هستى است.
تو براى بيرون كردن تنبلى ذهنت بايد يك تلاش شبانه روزى 
وجود  تمام  با  را  عمل  اين  اگر  كه  باشى.  داشته  مرگ  دم  تا 
تمام  با  ات  زندگى  در  را  پويايى  مفهوم  و  معنى  دهى،  انجام 
سلولهايت حس كرده اى و در آنجا مست بى باده اى. در غير 

اين صورت : 
             مستى عشق  نيست در سر تو

                     رو  كه  تو  مستِ  آب  انگورى "حافظ"
12 ) روش كار ايجاد يك ذهن خلاّق ، يا پيش درآمد ذهن 

خلاّق چيست ؟ 
تركيب دو روش فن آورى و خلاقيّت يعنى فن آورى خلاقيّت 
است. فن آورى خلاقيّت يعنى داشتن روشى نو در حل مسائل 

به گونه اى كه دست آورد گرا باشد. 
مى  وصل  جمعى  دسته  هاى  رسانه  به  كه  لحظه  هر  امروزه 
شوى، مطلبى از فن آورى به گوشت  مى رسد. مانندفن آورى 
هوا وفضا، فن آورى اطّلاعات، فن آورى هسته اى،  فن آورى 

پزشكى.  اجازه بده تا فن آورى را برايت تعريف كنم:
تعريف فن آورى: فن آورى يعنى دست يافتن به روشى نو و 

جديد در انجام امور. بعنوان مثال :
فن آورى اطّلاعات : استفاده از اطّلاعات به گونه اى كه قبلاً 

انجام نشده و روشى نو است.
پس براى برخورد با هر مسئله  ابتدا بايد دريچه ورود به مسئله  
طراحى شود. بعنوان مثال اگر تو بخواهى انفجارات روى سطح 

كرة خورشيد را بررسى كنى آيا با چشم غير مسلّح مى توانى؟ 
وآيا با هر وسيله اى مى توانى اين كار را بكنى؟ گاهى مواقع 
ساختن ابزار كار، در خود حل مسئله را در پى دارد. اگر انفجار 
به  را  ذهنت  و  بدانيم  خورشيد  انفجار  به  تشبيه  را  اطّلاعات 
لحظه  چند  حتى  كه  است  واضح  پر  كنيم.  تشبه  چشمهايت 
نمى توانى در مقابل اين همه عظمت دوام بياورى. فن آورى 
سالها  آن  با  توانى  مى  كه  است  اى  وسيله  يا  تلسكوپ  همان 
حوزة  به  و  ببرى  وافرى  لذت  و  برده  بسر  اطّلاعات  انفجار  در 
مسئوليت خود كه ايجاد سينرژى در اطّلاعات است وارد شوى 

و بيشتر به آن بپردازى.
13 ) دست آوردگرا بودن يعنى چه ؟

قابل  آن  اثر  و  نتيجه  كه  معناست  بدين  گرايى  آورد  دست 
رويت و مشاهده باشد و  بتوانيم در صورت لزوم و همچنين 
در شرايط مشابه از راه حل ارائه شده باز هم بهره ببريم. (مثل 

قرص يا آمپول).
در اينجا يك نتيجه جامع وكلى حاصل مى شود و آن اينكه 
لازمه  فن آورى در هر يك از گرايش ها و علوم، دارا بودن 
فن آورى خلاقيّت است  مثلى هست كه مى گويد " بى مايه 
فطيره "  اگر تمامى دانش بشرى را در اختيار داشته باشى ولى 
خلاقيّت نداشته باشى، درخت بى برى و مرد ابترى . كفشى 
بد قواره به ارث برده اى و بدنبال پا مى گردى. تمام عمرت را 
بدنبالش مى گردى و صوفى وار فرياد بر مى آورى كه يافت 
مى نشود. اين گشتن تو دُور است و تسَلسل. و ركابت   بى 
فايده.  بى  اما  كنى  مى  مصرف  انرژى  و  زنى  مى  زور  زنجير.  
به كار و فعاليّتى اما نه در راه. به جمعى اما نه حاضر. و اگر 
تصوّر مى كنى كه بر خر مراد سوارى، بگذار صريح وبى پرده 
به تو بگويم كه عزيز من به عكس نشسته اى!!؟؟ خودت خبر 
ندارى؟؟!! اما چه بايد بكنى؟ تو بايد خود را تشنه كنى آنقدر 
كه همة وجودت فقط غريزه ماندن شود  بايد خالى خالى شوى 
آنقدر كه هيچ چيزى برايت نماند. تا همة سلولهاى وجودت جز 

آب چيزى طلب نكنند.
       آب كم جوى، تشنگى آور به دست

                      تا كه جوشد آبت از بالا و پست «مولانا»
نطفه  اين  ايجاد  پى  در  آن  فرآيندهاى  و  خلاقيّت  آورى  فن 
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در وجود توست. يكى از بزرگترين رسالتهاى من در زندگى و 
تعهّدى كه من انتخاب كرده ام، كاربردى كردن اين پروسه ها 
در قالب بينش و تكنيك هاى عملى است. مجموعه تكنيكها 
كه بصورت بسته هاى آموزشى آماده گرديده، جهت پرداخت و 
پرورش اين گوهر وجودى من و تو مى باشد "كه از خدا جوييم 

توفيق ادب!".
جان كلام اين تكنيكها در آموزش وپرورش فن آورى خلاقيّت 
وفرآيندهاى آن بين صورت است كه در ابتدا بايد ذهنى خلاّق 
اصول  اين  اساس  بر  و  بيابى  را  اصولى  بتوانى  تا  باشى  داشته 
جديد، فنونى را طراحى كنى كه حاصل اينكار اكتساب وبدست 
آوردن نوآورى در همة عرصه هاست. پس اگر چيدمانت درست 
نباشد تو به نوآورى كه لازم - و شرط بقاء زندگى هر انسان در 
جوامع كنونى است، نمى رسى. آب، هوا، غذا براى زنده ماندن 
توست و نوآورى براى بقاى توست. كه درغير اين صورت و عدم 
تصميم چنين استراتژى اساسى در زندگى ، به اقتصاد بفروش 

و بخورى  مايملك ودارايى خويش متوسل مى شوى.!!؟؟
آورى  فن  آوردن  بدست  براى  اى  اوليه  گامهايى  چه   (  14

خلاقيّت بايد برداشت؟ 
بازى كه در كودكى انجام مى داديم «واچين، بچين» دوباره 

بايد انجام شود. اما اينبار براى:
الف –  كسب مهارت در درست انديشيدن: 

مى  چگونه  اى،  پرسيده  خودت  از  و  شده  يكبار  براى  آيا 
انديشى؟! آيا به نحوة انديشيدنت شك كرده اى؟!  اگر ايمان 
به نحوة انديشيدنت دارى، چرا در زندگى ات تغييرات بزرگى 
مشاهده نمى كنى؟!  مگر نه اينست كه در آموزه هاى ما يك 
چه  آن  پس  است؟  عبادت  سال  هزار  با  مساوى  تفكر  لحظه 
چيزى است كه به لحظه كيفيّت مى دهد؟ مگر فكر نيست؟ 
پس افكار من وتو كه اثرات آنچنانى در زندگى امان نداشته ، 
پس اشكال اصلى كار از كجاست؟! به تو حقيقت را مى گويم و 
خواهشم اين است تا آنرا تحمّلش كنى، اين اشكال اساسى از 
نحوه فكر كردن ماست. خلاصه كنم و صريح اصل كلام را به 
تو بگويم تا شرحش را در جاى ديگر كه: "تا دير نشده، من و 

تو  بايد فكرى به حال فكرمان بكنيم !!؟؟"
ب  –  كسب مهارت در ايجاد تفكّر خلاّق:

و  خلاّق  تفكّر  از  اجمال  و   – تفصيل  شرح  به  قبل  مقاله  در 
عوامل تشكيل دهندةآن بيان و صحبت شد. دانستيم كه تفكّر 
خلاّق بزرگترين و قوى ترين سردار ذهنت است كه اگر ذهن 
تو آنرا به هر جنگى بفرستد، پيروز برمى گردد. رستم دستان 
تو  ذهن  شاهنامة  موفق.  و  است  پيروز  جا  همه  در  تو  ذهن 
دائماً در حال توليد اين سردارهاست. از گيو گرفته تا گودرز، 
از جمشيد گرفته تا سياوش ، مهّم اين است كه به اين مهارت 
متخلّص شوى كه در اين صورت بنياد مدنيّتى عظيم و سترگ 
را مى گذارى، كه  هميشه از باد و باران و دَدَ و ديو در امان  
خواهد بود. كافى است يكبار از اين مهارت استفاده كنى تا به 
آورد،  مى  ارمغان  به  تو  براى  كه  شكوهى  و  عظمت  و  قدرت 

ايمان بياورى.
ج  – كسب مهارت در به كارگيرى خلاقيّت در حيطه تخصصى 

و ...
ــگاه فارغ التحصيل شدى احساس مى كنى  همين كه از دانش
ــه فرا گرفته  ــى. آنقدر به آنچ ــدا تو داناى مطلق ــه بعد از خ ك
ــود.   ــتبه مى ش اى زيورآلات مى آويزانى كه امر بر خودت مش
ــه تورا به نام و  ــاب خاتم مى گيرى و هر كس ك ــت را ق مدرك
ــر جايش مى نشانى.  ــمانت س بى عنوان خطابت كند ، با چش
ــون تمامى وجودت حَمال  ــتى. اكن اكنون تو ديگر خودت نيس
عنوان و دانايى توست. يك واگن قطار شده اى كه دائماًً كتاب 
ــى. دقيقاً مثل  ــتهايت را جابجا مى كن ــا وجزواتت و يادداش ه
ــراه" گرفته اند و اگر لحظه اى تلفن  آدمهايى كه بيمارى "هم
همراهشان به همراهشان ! نباشد. گويا تسبح سررشته زندگى 
ــت عزيز!؟ به بيراه رفته اى وزير  ــان گم شده است. نه دوس اش
ديوارى كه پوسيده است، رحل اقامت گزيده اى. تو مثل غنچه 
اى كه بايد هر لحظه در معرض باد بهارى باشى تا هر لحظه باز 
و بازتر شوى  تا عطر وجودت در كائنات منتشر شود. افسوس! 
ــاخة درخت قطع كرده  ــوس!! كه اين غنچه را از ش و صد افس
ــا يك روبان زيبا در داخل گلدان طلايى ، داخل منزلت  اى و ب
ــته اى و به او باد كولر را مى ورزى. امّا چه فايده، كه اگر  گذاش
هر برگى از آن جدا شود، پاسى قبل از آن به خزان رفته است.! 
ــته ساخته اى كه ديگران  تو از خودت يك روزنامه تاريخ گذش
پولى برايش نمى دهند و اگر اين كاغذ را به قيمت باطله بخرن 
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كه  ــت  اينس ــراى  ب  ،
منزلشان  هاى  شيشه 
ــاك كنند. به فكر  را پ
ــلا دادن به ديگران  جَ
نباش.!؟ بكوش تا دائم 
طوفانهاى  معرض  در 
كه  ــى  وتحوّل ــر  تغيي
ــات بر  ــروع كائن از ش
باشى.  ــت  اس خاسته 
ــون يك طلبه  پس چ
فارغ  ــز  هرگ كه  باش 
ــود  ش نمى  التحصيل 
ــل از  ــگاه قب ــر پ و ه
ناشتگاه، از او امتحان 

ــخت.!!  پويا باش و پر جنبش - و  مى گيرند، آنهم امتحانى س
بى قرار كسب ياد گيرى.

د  - كسب مهارت در حل مسأله:
چگونه مسئله را حل مى كنى؟ نگرش تو به مسئله چيست؟ آيا 
تصور يك زندگى بى مشكل را دارى؟ و آيا امكان چنين زندگى 
ــادر و يا برادر ويا  ــكلت را پدر و يا م ــه مش وجود دارد؟ هميش
ــتت حل مى كند؟ ويا به زمان فرصت حل آنرا مى دهى؟  دوس
ــت؟ آيا راه حل مشكل در دل مشكل است  حل مشكل كجاس
ــى كه يك چالش به زندگى  ــكل؟ آيا هنگام و يا در بيرون مش
ات وارد مى شود عذابى اليم را  حس نمى كنى  وبه هزار رمز 
ــاس را  ــوى؟ وآيا اين احس ــل نمى ش و راز - و نذر ونياز متوس
ــكل از زندگى ات  ــد تا اين مش ندارى كه جانت به لب مى رس
خارج كنى؟ وآيا تمامى آرزويت اينست كه خداوند زندگى بى 
ــه به تو بدهد؟ اگر به  ــكل و خاطرى بى خيال و بى دغدغ مش
ــت داده اى و يا حداقل به يكى  ــوالات فوق جواب مثب تمام س
ــزم؛ بگذار صادقانه و با  ــت عزي از آنها جواب مثبت دادى. دوس
تمام وجودم كه دوستت دارم به تو بگويم كه تو قافله را سخت 
ــده اى، نه مشكل  ــكل حل ش باخته اى!؟ چرا؟ چون تو در مش
ــول آن- نه تو حلاّل  ــت و تو محل ــو.  او حلاّل تو بوده اس در ت
ــكل، محلول  و خوراك فكر تو... پاشو و با تمام  ــكل و مش مش

وجودت لگدى به اين فكرت 
بزن كه سخت به آن احتياج 
ــن لحظه به بعد  دارى. و از اي
ــى در هر جايى به  هر فرصت
تو دست مى دهد اين كار را 
از خودت دريغ مدار كه اين 
تنها و تنها نسخه توست كه 
ــت  كائنات برايت پيچيده اس
وحقش را نيز دارى و خدا را 
ــكر كه هر چه  هزاران بار ش
زودتر اين دشمنِ خانه زاد را 
شناختى.!  اين دشمنِ خانه 
ــت از تو بر نمى دارد  زاد دس
و در هر فرصتى منتظر است 
ــه بى محلى كن  تا به جايگاه قبلى خويش برگردد. به او هميش
ــتفاده كرد و اين فكر دوباره  و هر زمان كه از نقطه ضعف تو اس
ــاره لگد ديگرى نوش جانش  ــه ذهنت گرديد، باز دوب وارد خان

كن. امّا اين بار محكم تر.
مهارت حل مسئله و يادگيرى آن، ياد گيرى الفباى خلاقيّت 
است. بدون دانستن اين الفبا نمى توانى خلاقيّت را ياد بگيرى 
ويا آنرا بكار بگيرى. تمامى آرزوى من اينست كه هر انسانى پا 
به روى كُرة زمين مى گذارد، همزمان با ورود به اجتماع اين 
پرتوقعى  آرزوى   . بگيرد  ياد  رانندگى  مهارت  مانند  را  مهارت 

نيست. امّا، مى دانم كه آرزو بر جوانان عيب نيست.!!!؟؟
افراد  در  خلاقيّت»  بودن  «دارا  ارزيابى  معيار  و  محك   (  15

چيست؟ 
اثر زيبا شرط لازم خلاقيّت است مانند نقـاشى زيبا  –  داستان 
زيبا ولى اين همه، داستان خلاقيّت نيست، افـراد خلاّق داراى 

ويژگى هايى هستند.
پرورش خلاقيّت شرط لازم ظهور خلاقيّت تو است. اما تو طَلبه 
بى قرارى . پس پويايى تو شُدنى است جارى و دائمى  و بدنبال 

كسب شرط كافى خلاقّيت. پس اين چنين باش. 
     مى دو ساله و محبوب چارده ساله

                همين بس است مرا صحبت صغير وكبير "حافظ" 
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16 ) ويژگى هاى افراد خلاق چيست؟ 
شكى نيست كه شما همه در حيطه تخصصى تان به احتمال 
انسانهاى   اما  ايد  داده  نشان  زيادى  خلاقيّتهاى  خود  از  قوى 

خلاّق يك تعريف علمى دارند.
هر انسانى خلاّق است و اين در تعريف خلاقّيت گنجانده شده. 
شلوغ برو و به  !؟ همين لحظه در كنار خيابان  مى گويى نه 
آدمهايى كه از مقابل تو به اين طرف خيابان مى آيند نظرى 
بينداز و با دقّت رفتار آنها را مشاهده كن. به سرعت حركت 
آنها، توقف ها و حركات مارپيجى و حركت نگاه هاى آن ها، 
نگاه كن. هيچ دو نفرى نيستند كه مشابه هم از يك طرف به 
طرف ديگر بيايند. امّا ما بدنبال خلاّقيت ديگرى در بين اين 

آدمها مى گرديم.
17 ) تعريف علمى انسانهاى خلاّق چيست؟ 

انسانى خلاّق است كه با روش خلاقيّت هم زندگى مى كند، نه 
اينكه فقط كار كند.  يعنى هر فعلى كه از انسان خلاّق سرمى 
زند،  حتّى ساعات تفريح –  بودن با   دوستان –  ورزش –  
تربيت فرزندان، ارتباط با همسر و نحوة نشست و برخاستش، 
ورود و خروجش و.......... همگى به روش نو و «مختص خود او»  

همانند اثرانگشتش انتخاب شده باشند.
بگذار بيادت بياورم كه خوب بياد مى آورى  زمان كودكى ات 
را، هنگام حادثه اى در مدرسه و خيابان، هنگام مسافرت، در 
برقرارى ارتباط با دوستى جديد و بازى فوتبال يا .......... همة 
اين لحظات را بارها و بارها تجربه كرده اى، اما ........... يك بار را 
خوب به ياد دارى و تمام اجزايش بر لوح ضميرت نقش بسته 
انجام  را  كار  آن  نو  روشى  با  هنگام  آن  به  چون  چرا؟  است!  
بدست  گرديم،  مى  بدنبالش  كه  خلاقيّتى  همة  آنجا  و  دادى. 
آنرا  توانى  مى  هم  باز  چون  بكوش،  پس  تو.  همين  آوردى. 
بدست آورى، كه جانان كلام من همين است. با تمام وجودم 
در اين مسئله سوخته ام و بدان ايمان دارم  كه: مطمئن باش 

كه چنين خلاقيّتى را پيدايش مى كنى و هر كه به تو بگويد 
يافت مى نشود. به خدايش حواله اش كن !؟ كه او از نيّت همه 

كس آگاه است؟
نتيجه: 

همه ما در زمان استفاده از يك روش جديد، لذت آنرا حس 
احساس  آن  يادآورى  هنگام  موارد  از  بسيارى  در  و  ايم  كرده 
غرورى عجيب مى كنيم و انبساط خاطر تمام وجود ما را پر مى 
كند. چرا؟  چونكه آن راه حل در آن زمان توسط ذهن«من» 

طراحى و اجرا شده و دست آورد خوبى داشته است. 
كه  مكانى  در  مقدمه  اين  بود.  مقدمه  يك   مقاله  اين  همة 
كه  است  مكانى  آنجا  و  شد  گفته  است  جهان  بام  بلندترين 
سخن از دل بر مى آيد كه لاجرم بر دل نشيند. بايد مى گفتم  
وآن هم با فريادى بلند  كه: مهم نيست تو در حال حاضر به 
اين  كه  است  اين  مهم  برخوردارى،  توانايى  اين  از  ميزان  چه 
توانايى را دارى و مى توانى آنرا رشد و پرورش دهى و هر چند 

بارديگر آن خاطره را تجديد كنى. 
است.  رسيده  مطلوبى  نقطه  به  خلاقيّت  علم  خوشبختانه 
به  را  روشهايى   – علمى  گرايش  اين  محققان  و  دانشمندان 
افراد پيشنهاد مى كنند كه به كارگيرى آنها در ايجاد و تثبيت 

خلاقيّت در ذهن بسيار موثر است. 
آن چيزى كه خداوند به تو داده است يك هديه است، و آن 

چيزى كه تو به خداوند خواهى داد يك هديه است 
 پس: بى نظير باش.                      «جبران خليل جبران» 
يكى از شرايط لازم بى نظير بودن، خلاّق بودن است و خلاّق 
بودن مانند يك ماهى است كه نقش آب در حيات آن، مانند  

«شادى» در زندگى ماست .  
        بخُلق و لطف توان كرد صيدِ اهلِ نظر      

                     بهِ بند  و دانه  نگيرند  مُرغ  دانا را "حافظ"
 Email : Haas _ 84 @ yahoo . com

* لازم به تذكراست،اين مقاله به درخواست نويسنده (آقاى مهندس حاتمى) برخلاف شماره هاى پيشين، ويرايش نشده است؛ 
لذا مقاله به همان شكل ارسالى ايشان درج گرديد.  


